
داسـتان

  طاهـره ايبـد

دماغ نیزه ای فرياد كشــید. پشــه ها از خــواب پريدند. 
دماغ نیزه ای خواب می ديد. توی خواب بال بال می زد. 
كلّه گنده تکانش داد و گفت: »دماغ نیزه ای! پا بیز، پا بیز!«

دماغ نیزه ای از خــواب پريد. هاج و واج به دور و برش 
نگاه كرد. گفت: »من كجا بیزم؟«

لپ قرمزی گفت: »خواب می بیزيدی.«
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ــه دماغ نیزه ای يك بال جلو پريد. به چشــم  يك دفع
لپ قرمزی خیره شد و گفت: »می خواستی در بی بیزی؟!«

لپ قرمزی با تعجّب به بقیهّ ی پشه ها نگاه كرد. گفت: 
»اين چی می بیزه؟!«

دماغ نیزه ای يك دست لپ قرمزی را محکم گرفت. او 
را از روی بوته  پايین كشــید. كلّه گنده گفت: »چی كار 

می بیزی؟«
ــر  دماغ نیزه ای همان طور كه لپ قرمزی را پشــت س
خودش می كشــید، گفت: »كجا قايمش بیزيدی؟ زود 

باش پیدايش بی بیز!«
لپ قرمزی گیج و منگ صدا زد: »كلّه گنده! اين چی 

می بیزه!«
كلّه گنده و شل وول و ريزه میزه جلوی دماغ نیزه ای را 

گرفتند. شل وول گفت: »ولش بی بیز!«
ريزه میزه گفت: »چی برداشته بیز؟«

دماغ نیزه ای سرجايش ايستاد. نگاهی به بقیهّ ی پشه ها 
انداخت و گفت: »ها؟«

ــزی چه چیزی  خودش هم نمی دانســت كه لپ قرم
ــته. لپ قرمزی خواســت دســتش را بکشد،  را برداش
دماغ نیزه ای محکم آن را چسبید. كلّه گنده گفت: »جواب 

بی بیز! چی برداشته بیز؟«
ــگاه كرد و گفت: »اِ اِ اِ  دماغ نیزه ای دور و برش را ن

چیز، چیز...«
بیزبیزها گفتند:» چی؟«

ــته بیزم. يك  دماغ نیزه ای گفت: »من يك چیزی داش
چیزی كه نمی دانم چی بیز. 
گم شــده بیز. لپ قرمزی 
ــن بیز.  توی خــواب م

حتماً خودش برداشته بیز!«
لپ قرمزی عصبانی گفت: »من خودم خواب بیزم!«

دماغ نیزه ای گفت: »زود پسش بیز!«
شل  وول گفت: »معلوم بیز تو چی می بیزی دماغ نیزه ای؟«
كلّه گنده دســت لپ قرمزی را از دســت دماغ نیزه ای 
ــته بیز. هیچ  درآورد. دماغ نیزه ای گفت: »خودش برداش

كس ديگر توی خواب من نبیز!«
ريزه میزه گفت: »خُل شده بیز!«

كلّه گنده با خرطومش، شبنم روی برگی را برداشت. 
توی صورت دماغ نیزه ای پاشید. و گفت: »بیدار بی بیز!«

ــود. كلّه گنده كه خوابش  دماغ نیزه ای اوقاتش تلخ ب
می آمد، گفت: »افراد! خواب می بیزيم!«

ــد. لپ قرمزی كنار  ــد كه بخوابن او و شــل وول رفتن
دماغ نیزه ای نشست. گفت: »تو كه چیزی نداشته بیزی. 

داشته بیزی؟ تو خواب ديده بیزی.«
لپ قرمزی با حسرت گفت: »خیلی ناز بیز!«

ــا گوش می داد،  ــزه هم كه به حرف های آن ه ريزه می
گفت: »خب دوباره خواب بی بیز، شايد پیدايش بیزيدی!«
ــن فکــر خیلی خوشــش آمد. با  ــزه ای از اي دماغ نی

خوش حالی گفت: »فکر خوبی بیز!«
دراز كشــید. ريزه میزه گفت: »اجازه می بیزی من هم 

توی خوابت  بیزيم؟«
دماغ نیزه ای سر تکان داد و گفت: »خیلی خوب بیز. دو 

تايی خواب می بیزيم.«
ريزه میزه به لپ قرمزی گفت: »تو نمی بیزی؟«

لپ قرمزی به طرف كلّه گنده و شل  وول رفت و گفت: 
»من خواب بد دوست نداشته بیزم!«

كلّه گنده و شل وول را هل داد و وسطشان خوابید.
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